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نامه 27 نهج البلاغه
محمد بن ابی بکر فرزند خلیفه دوم ابی بکر هست و مادرش اسما بت عمیس میباشد که در حقیقت گرایش بسیار شدیدی به اهل بیت دارد. وی به همراه مادرش در خانه امیرالمومنین ع بزرگ شده است لذا حکم پسر خوانده علی بن ابیطالب ع را داشت .در دوران خلافت امیرالمومنین ع  امام ایشان را به ولایت مصر برگماشت منتهی در بین راه به توطئه عمر و عاص ترور شد و جنازه اش داخل شکم الاغی گداشته و به آتش کشیده شد و بعد از آن بجای ااو، امام  مالک اشتر را برگزید که به مصر برود اما در بین راه توسط عسل مسموم  شد و به شهادت رسید.
تعابیر قابل توجهی امیرالمومنین ع در جاهای دیگر نهج البلاغه  در مورد محمد بن ابی بکر دارند از جمله اینکه وقتی خبر شهادت محمد بن ابی بکر به امیرالمومین ع رسید ایشان فرمودند دلسوز خوبی را  از دست دادیم.
نامه 27 نهج البلاغه مربوط به وقتی است که قرار شد ایشان به عنوان والی و حکمران مصر حرکت کند و دستوراالعمل سیاسی امیرالمومنین ع بود که چهارچوب رفتار حکومتی و سیاسی او را تعیین میکرد . این روش امیرالمومنین ع بود که هر کسی را بعنوان والی انتخاب میکرد یک منشور دستورالعملی یا چهارچوب کاری را براشون تعریف میکردند.
چون نامه با " و" شروع میشود نشان میدهد که سید رضی بخشی ازین نامه را آورده است.
در قسمت مقدمه این نامه که در نهج البلاغه شریف نیامده است امیرالمومنین ع به محمدبن ابی بکر توصیه میکنند که این نامه را برای دیگران بازگو کن و این توصیه های عمومی است و مخاطب آن مخاطب خاص نیست بلکه مخاطب عام است.



و من عهد له (علیه السلام) إلى محمد بن أبي بكر (رضي الله عنه) حين قلَّدَه مصرَ:
بخش اول: حسن خلق و عدالت کارگزاران
فَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ، = بال هاى محبّت و حمايتت را با تواضع براى آنها بگستران( دامن فروتنی برای انها یعنی مردمی که قرار است والی آنها بشوی بگستران)
اخفض: خفض: فرود آوردن: «الخفض: ضدّ الرفع»، «اخفض»: فرود آور و بخوابان منظور از آن تواضع است «جناح»: بال و طرف.
تعبیر قرآنی مرتبط با عبارت فوق:
دو بار این تعبیر در قرآن  آمده یکبار دستور پیغمبر خداست برای  تعامل با مردم و یکبار دستور به همه است برای تعامل با پدر و مادر
1- خداوند در برخورد با مؤمنان به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مى‌فرمايد: «وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‌؛ و پر و بال (عطوفت) خود را براى مؤمنانى كه از تو پيروى مى‌كنند فرود آر
2- وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا: و خدای تو حکم فرموده که جز او را نپرستید و درباره پدر و مادر نیکویی کنید و چنانکه یکی از آنها یا هر دو در نزد تو پیر و سالخورده شوند (که موجب رنج و زحمت تو باشند) زنهار کلمه‌ای که رنجیده خاطر شوند مگو و بر آنها بانگ مزن و آنها را از خود مران و با ایشان به اکرام و احترام سخن‌گو.
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا(24 اسرا): و همیشه پر و بال تواضع و تکریم را با کمال مهربانی نزدشان بگستران و بگو: پروردگارا، چنانکه پدر و مادر، مرا از کودکی (به مهربانی) بپروردند تو در حق آنها رحمت و مهربانی فرما.

اولین دستورالعمل به حاکم و والی در مکتب امیرالمومنین ع اینست که برای مردم قیافه نگیر و از بالا به مردم نگاه نکن بلکه برعکس باید خودت را در موضع فرودست تر از آنها قرار دهی.
وَ أَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ، = و در برابر مردم نرمخو باش.
وَ أَلِنْ(لین= نرمش)-جانب: طرف از جنب بمعنی پهلو گرفته شده است
اين تعبير نيز برگرفته از قرآن مجيد است، آنجا كه مى‌فرمايد: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ‌؛ به سبب رحمت الهى، در برابر مؤمنان نرم و مهربان شدى
وَ ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ،= در برابر مردم گشاده رو باش
بسط مقابل قبض است و بمعنای گشودن و باز کردن است و با وجهک که در کنار هم قرار میگرند یعنی عبارت گشاده رو.
 وَ آسِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِوَ النَّظْرَةِ حَتَّى لَا يَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِي حَيْفِكَ لَهُمْ، وَ لَا يَيْأَسَ الضُّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِكَ عَلَيْهِمْ؛= برابری کن بین مردم در توجهی که به انها میکنی و  زمانی که برای آنها میگذاری بعبارتی نگاه و زمان و توجه ت را با مردم به تساوی برقرار کن. تا از تو انتظار بیش از عدالت نداشته باشند یعنی اگر به بزرگان بیشتر توجه کنی چیزهایی از تو میخواهند که خارج از عدالت است که باعث میشود طمع نکنند تا از تو درخواست های بیجا داشته باشند،اگر مساوات را رعایت نکنی باعث میشود گردن کلفت ها طمع کنند و فقرا مایوس میشوند
(خواجه نصیرالدین طوسی وقتی چهارچوب تعلیم و تعلم را توضیح میدهد میگوید معلم جزو شرایطش اینست که  توجهش را بطور مساوی تقسیم کند.)
وَ آسِ( از ريشه «مواساة» به معناى برابر ساختن با يکديگر گرفته شده است.)-اللَّحْظَةِ(ملاحظه کردن – توجه کردن) وَ النَّظْرَةِ (نگاه کردن با تمام چشم است)،-حَيْفِكَ «)حيف» : میل : انحراف از انصاف و عدالت است / توقع بیجا )- عظما( عظمای این افراد واقعی نیست بلکه عظمای اعتباری است کسانیکه خود را بزرگ میدانند انتظارات بیجا هم دارند)
فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُسَائِلُكُمْ مَعْشَرَ عِبَادِهِ عَنِ الصَّغِيرَةِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ وَ الْكَبِيرَةِ وَ الظَّاهِرَةِ وَ الْمَسْتُورَةِ، فَإِنْ يُعَذِّبْ( ضمیرش به خدا برمیگردد) فَأَنْتُمْ أَظْلَمُ، وَ إِنْ يَعْفُ فَهُوَ أَكْرَمُ=  زيرا خداوند از شما بندگان در مورد اعمال کوچک و بزرگ و آشکار و پنهان، مورد سوال قرار خواهد داد، پس اگر خدا عذابتان  كند شما مستحق بیش ازون هستید یعنی ظلم تون به اندازه ای هست که هر چقدر خدا عذاب کند باز شما شایسته عذاب بیشتر هم هستید ( چرا؟چون هر گناهی در محضر خدا گناه بزرگی است )، و اگر ببخشايد از بزرگوارى و کرامت اوست.( مخاطب را بین خوف و رجا قرارداده است و دین میخواهد مومن را در همان حالت نگه دارد که میگویند بر هر گناه کوچکی که میکنی ایمن نباش شاید بر همان عذابت کنند و بر هر گناه بزرگی که میکنی ناامید نباش شاید خدایت ببخشاید)
مَعْشَرَ عِبَادِهِ: بندگان خدا( عمومیت علی الاطلاق)-وَ الظَّاهِرَةِ ( پیدا)وَ الْمَسْتُورَةِ( پنهان)
وقتی خداوند  ریز و درشت اعمال شما مورد سوال قرار خواهد داد پس طبقه بندی اعمال بیجاست که چه چیزی کوچک و چه چیز بزرگ است و این بی معناست چون خدا از همه چی سوال میکند مصداق قرانی این تعبیر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ‏(7-8 زلزال): پس هر كس به مقدار ذرّه‏اى كار نيك كرده باشد همان را ببيندو هركس هم وزن ذره‏اى كار بد كرده باشد آن را ببيند.
قرآن میفرماید روز قیامت وقتی کارنامه اعمال ما را میدهند شگفت زده میشویم که وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا  وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا  وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ( کهف49)عجب کارنامه ای است هیچ ریز و درشتی را فروگذار نکرده است .
يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ( 19غافر) :خدا چشمهایی را که به خیانت می‌گردد و آنچه را سینه‌ها پنهان می‌دارند، می‌داند.خدا حتی نگاه های خائنانه شما را میداند.
آنچه که در درونتان هست نمایان کنید یا پنهان بدارید خدا از همه آنها آگاه است.برای ما ظاهر و مستور معنا دارد برای خدا ظاهر و مستور معنایی ندارد.خدا علمش به پیدا و پنهان طبقه بندی نمیشود.
سیره متقین در دنیا
وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُتَّقِينَ ذَهَبُوا بِعَاجِلِ الدُّنْيَا وَ آجِلِ الْآخِرَةِ، = و بدانيد، اى بندگان خدا، كه پارسایان با خود  دنیای زودگذر و  اخرت ماندگار  را بردند ( معنی دیگر: یا متقین یا پارسایان هم دنیای نزدیک را دارند وهم آخرت  دور را ، هم دنیا و هم آخرتشان آباد است هم با دست پر از دنیا رفتند و هم با دست پر به آخرت رفتند.)
ِعَاجِلِ: عجله- زود برعکس آن آجل: اخر هر کار را  گویند یا رسیدن به اجل.
بعاجل الدنیا: دنیای زودگذر- یکی از معانی کلمه دنیا، دنو : نزدیک و دیگری دنی بمعنای پست است. این دنیا سرای نزدیک است و سرای آخرت دنیای دور است.
برداشت اول: متقین هم دنیا را دارند و هم آخرت را .
 فَشَارَكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ، وَ لَمْ [يُشَارِكْهُمْ أَهْلُ] يُشَارِكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي آخِرَتِهِمْ؛ =(برداشت دوم این است که متقین در خالی ازین دنیای زودگذر و آخرت واپسین میگذرند که )آنها با مردم دنيا در كارهاى دنيوى شريك میشوند ولی در آخرتشان با آنها شریک نمیشوند.
غالبا ما این تصور را داریم که دینداری بمعنای قربانی کردن دنیا به پای آخرت است لذا انسانهای متدین از دنیایشان برای آخرت میگذرند. امیرالمومنین ع کاملا این دیدگاه را نفی میکند .میفرمایند درست برعکس است اهل آخرت در تمام مزایای اهل دنیا شریک هستند اما اهل دنیا در مزایای اهل آخرت شریک نیستند. 
در تمام مزایای زیست دنیوی متقین مشارکت کردند و شریک اهل دنیا بودند اهل دنیا میخورند ما نمیخوریم ایا؟ اهل دنیا میخوابند آیا ما نمیخوابیم؟ میپوشند ما نمی پوشیم؟ میگردند ما نمیگردیم آیا؟ اما متقین یک مرحله ای  اخروی را دارند که دیگر اهل دنیا با ان شریک نیستند لذا یک تحلیلی کاملا منطقی مبتنی بر محاسبات واقع گرایانه است. 
به گونه ای در کلام امیرالمومنین ع نگرش های متصوفانه و درویش مابانه کاملا رد و محکوم شده که لازمه پارسایی این نیست که چشمت را بر دنیا ببندی. از هر انچه که اهل دنیا حظ میبرند مومنان نیز باید حظ ببرند بلکه بیشتر ببر منتهی جوری که یادمان نرود اصل کار جای دیگر است.
سَكَنُوا الدُّنْيَا بِأَفْضَلِ مَا سُكِنَتْ وَ أَكَلُوهَا بِأَفْضَلِ مَا أُكِلَتْ، فَحَظُوا مِنَ الدُّنْيَا بِمَا حَظِيَ بِهِ الْمُتْرَفُونَ وَ أَخَذُوا مِنْهَا مَا أَخَذَهُ الْجَبَابِرَةُ الْمُتَكَبِّرُونَ؛= «آنها در دنيا بهترين مسکن (مسکن هاى ساده و دور از تکلف و زرق و برق) را برگزيدند و بهترين خوراک ها (خوراک ساده و حلال و مورد نياز) را تناول کردند و همان لذت و حظی که خوشگذرون ها و متنعمان از دنيا بردند،  متقین هم بردند و نصيبشان شد و برداشتند ازآن دنیا برای زندگی بعدی خود همانقدری که جباران و نافرمانان مستکبر از آن بهره گرفتند، بهره آنان نیز گشت(یعنی همه بیشتر از یک کفن بیشتر با خودشان ازین دنیا  نمیبرند )
فَحَظُوا: حظ بردن- لذت بردن- مُتْرَفُ: ریخت وپاش گر- خوشگذرون ها
اسراف: زیاده روی کردن /اتراف: به کار بردن نابجای نعمت و ضایع کردن نعمت / تبذیر: حرام کردن نعمت
جبار: سرکش/ نافرمان  از صفتهایی است که برای خدا خوب است و برای غیر خدا بد و کفر هست، کسی که کبیر است و کبر داشته باشد بد نیست ذا صفت متکبر و جبار برای خدا در قران بکار رفته است و خوب است اما برای انسان کفر و  بد است زیرا انسان جبروت ذاتی ندارد.
اسراف فقط وجه مادی ندارد بلکه وجه معنوی هم دارد( وجه معنوی: اسراف در عبادات که منجر به وسواس میشود – اسراف در انفاق : وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً « فرقان67». آنان كه هرگاه انفاق كنند، نه از حد گذرند و نه تنگ گيرند و ميان اين دو روش اعتدال دارند)  در صورتیکه تبذیر فقط وجه مادی دارد.
إِنَ‌ الْمُبَذِّرِينَ‌ کَانُوا إِخْوَانَ‌ الشَّيَاطِينِ( اسرا27)‌: کسانیکه تبذیر میکنند برادران شیطان هستند
باباطاهر " به قبرستان گذر کردم کم وبیش. بدیدم قبر دولتمند و درویش. نه درویش بیکفن در خاک رفته. نه دولتمند برده یک کفن بیش."
 ثُمَّ انْقَلَبُوا عَنْهَا بِالزَّادِ الْمُبَلِّغِ وَ الْمَتْجَرِ الرَّابِحِ، =ازینجابه بعد فقط مختص متقین هست ، از دنیا دل میکنند و بسوی آخرت میروند  با زاد و توشه کافى و تجارتى پرسود، به سوى سفر آخرت رفتند. از لذت زهد در دنيا بهره مند شدند و يقين کردند که در آخرت همسايگان خدايند .در سرايى که هرچه تقاضا کنند اجابت مى شود و هيچ گونه لذتى از آنها دريغ نخواهد شد.
انقلاب:برگشتن/ واژگونگی/ حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر/ متحول شدن
زاد: توشه/ مبلغ:بسنده، کافی= توشه کافی – متجر: تجارت- ربح : پرسود
امیرالمومنین در فراز قبلی از ذهبوا و در این فراز از انقلبوا  استفاده کردند اشاره به تعبیر انا لله و انا الیه راجعون است از خدا آمده ایم و بسوی خدا برمیگردیم .
وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى(197 بقره): توشه بردارید ازین دنیا که بهترین توشه اخرت تقوی الهی است.
امیرالمومنین ع میفرمایند: «الدنیا سوقٌ، ربح فیها قومٌ و خَسِرَه فیها قوم آخرُونَ»: دنیا مانند بازار است که کسانی که علم تجارت بلد هستند سود میکنند( پارسایان() و کسانیکه بلد نیست میشوند ( ان الانسان لفی خسر )
َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ (18 حشر): ای کسانیکه ایمان آورده اید هر کس از خودش بپرسد برای فرداش پیش پیش چه چیزی فرستاده است؟
أَصَابُوا لَذَّةَ زُهْدِ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ =لذت پارسایی در ترک لذت و حرام دنیا را به ان رسیدند ودرک کردند
( منتهی شکل خاص لذت ترک لذت:  توگر لذت ترک لذت بدانی, دگر شهوت نفس، لذت نخوانی. لذت ترک شهوات که خودش لذتی دارد که فقط آنهایی که به ان رسیدند میتوانند درک کنند. اگر خواندیم لَقَد خَلَقنَا الإِنسان‌َ فِی‌ کَبَدٍ (4 بلد): رنج بیشتر برای کسانی است که کج زندگی میکنند انهایی که چهارچوب زندگی درست را پیدا کردند و حرکت صحیح را شناختند با لذت زندگی میکنند و لذت واقعی لذت در دنیا را فهمیدند)
اصابوا: اصابت کردن به هدف یا تحقق خواسته
وَ تَيَقَّنُوا أَنَّهُمْ جِيرَانُ اللَّهِ غَداً فِي آخِرَتِهِمْ، لَا تُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَةٌ وَ لَا يَنْقُصُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ لَذَّةٍ.=یقین کردند که در اخرت همسایگان خدایند ،هیچ خواسته ای از آنها رد نمیشود یا هر چی که میخواهند دریافت میکنند و دچار هیچ کمبودی در لذت های زندگی و حظ هاشون نخواهد شد.
تَيتَقَّنُوا: از یقین گرفته شده
جِيرَانُ اللَّهِ ( جمع جار هست به معناى همسايگان خدا، معناى کنايى دارد، زيرا مسلم است خداوند خانه اى ندارد تا همسايه اى داشته باشد و اشاره به مقام قرب معنوى با پروردگار است. )
غَداً: فردا – هر اینده ای براش غدا بکار میرورد
هر چی که میخواهند دریافت میکنند رفرنس قرانی
يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ  وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ: و بر آن مؤمنان کاسه‌های زرین و کوزه‌های بلورین (مملوّ از انواع طعام لذیذ و شراب طهور) دور زنند و در آنجا هر چه نفوس را بر آن میل و اشتهاست و چشمها را شوق و لذت، مهیّا باشد و شما مؤمنان در آن بهشت جاویدان متنعّم خواهید بود.
 ان لَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ(31 فصلت):هر چی دلت میخواهد در دسترس ت هست (هر چه بیند دلت همان خواهی ،هر چه خواهد دلت همان بینی) و در انجا وقتی بار را به سلامت رد کنی تازه میرسی به این مرحله که هر چی دلت میخواهد میشود ولی در دنیا اینگونه نیست.
ترس از عذاب و امید به رحمت
فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللَّهِ( در خواندن بهتر است اینجا الله را سکون نکنید چون موت به فاحذروا بازمیگردد) الْمَوْتَ  وَ قُرْبَهُ، وَ أَعِدُّوا لَهُ عُدَّتَهُ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، خَطْبٍ جَلِيلٍ، = اى بندگان خدا! از مرگ و نزديك بودنش بر حذر باشيد و خودتان را برای مرگ آماده سازید ، زيرا امرى عظيم و حادثه ای بزرگ است
 (چون مرگ اتفاق بزرگی است چون دنیای شمارا تمام و آخرت شمارا شروع میکند.لذا مرگ پایان نیست بلکه آغازی است همراه با یک پایان)   
امر عظیم و خطب جلیل معنای مشابهی دارند که امر عظیم در قرآن آمده است و خطب جلیل در خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام ا.. علیها هست.
بِخَيْرٍ لَا يَكُونُ مَعَهُ شَرٌّ أَبَداً أَوْ شَرٍّ لَا يَكُونُ مَعَهُ خَيْرٌ أَبَداً =دنیا همه چیز آن درهم است اما بعد از مرگ همه چیز جدا میشود تا يا خيرى است  كه هیچ شرى در آن نيست و يا شرى  است كه هيچ خیری با آن نخواهد بود،
( یا بهشت است یا جهنم ، تفاوت دنیا و اخرت در همین است که دنیا همه چیز آن درهم است اما  بعد از مرگ به بعد هر اتفاقی بیفتد اتفاق بسیار سرنوشت ساز است) 
فَمَنْ أَقْرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ مِنْ عَامِلِهَا! وَ مَنْ أَقْرَبُ إِلَى‌ النَّارِ مِنْ عَامِلِهَا! =پس چه كسى نزدیک تر است به بهشت  از آنکس که برای بهشت  عمل میکند و چه کسی نزدیک تر است به آتش از آن کسی که ، عمل ش او را مستحق عذاب الهی میکند.
( فاصله مارا با بهشت و جهنم عمل ما تعیین میکند. عملی که انسان را بهشتی یا جهنمی میکند چیست؟)

وَ أَنْتُمْ طُرَدَاءُ الْمَوْتِ، إِنْ أَقَمْتُمْ لَهُ أَخَذَكُمْ، وَ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنْهُ أَدْرَكَكُمْ، وَ هُوَ أَلْزَمُ لَكُمْ مِنْ ظِلِّكُمْ الْمَوْتُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيكُمْ؛ وَ الدُّنْيَا تُطْوَى‌ مِنْ خَلْفِكُمْ. =مرگ دنبال شماست و شما فراری های  مرگ هستيد (و سرانجام صيد مى‌شويد) اگر بايستيد شما را دستگير خواهد كرد و اگر فرار كنيد به شما خواهد رسيد و مرگ از سايه شما به شما نزدیک تر و همراه‌تر است؛ مرگ مثل مهری است که بر پیشانی شما خورده است  و بشما گره خورده دنيا پشت سر شما پيچيده مى‌شود»
( اشاره لطيفى به اين حقيقت است كه انسان از هر مرحله زندگى كه مى‌گذرد، آن مرحله گويى همچون فرش قرمزی است كه پشت سر انسان پيچيده و جمع مى‌شود و قابل بازگشت‌ نيست؛ پيران به جوانى باز نمى‌گردند و جوانان به كودكى؛ بنابراين در واقع هر لحظه براى انسان مرگى است و حيات جديدى، مرگى كه بازگشت در آن تصور نمى‌شود.)
«طرداء» جمع طريد و به گفته بعضى جمع «طريدة» از ريشه «طرد» به معناى فرار کردن و دور كردن گرفته شده و به معناى شخص تبعيد شده يا صيدى كه صياد به دنبال آن مى‌دود و پيوسته او را از خود دور مى‌سازد نيز به كار رفته است.
الزم از ملازم گرفته شده بمعنی همراه است- معقود از عقد گرفته میشود بمعنی گره است- نواصى» جمع «ناصيه» به معناى  پیشانی است
تطوی: از طوی : پیچیده شدن- جمع کردن فرش را طوی گویند.
قرآن مجيد نيز درباره سرنوشت مجرمان در قيامت مى‌فرمايد: « «يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسيماهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِى وَ الْأَقْدامِ‌؛ مجرمان از چهره‌هايشان شناخته مى‌شوند آن گاه آنها را با موهاى پيش سر و پاهايشان مى‌گيرند (و به دوزخ مى‌افكنند)». (الرحمن: ۴۱)
فَاحْذَرُوا نَاراً قَعْرُهَا بَعِيدٌ، وَحَرُّهَا شَدِيدٌ، وَ عَذَابُهَا جَدِيدٌ. =« (اى بندگان خدا) بر حذر باشيد از آتشى كه عمقش زياد و بی پایان و تمام نشدنی است، حرارتش شديد و  سوزان است و عذابش پيوسته تجديد مى‌شود»؛
قَعْرُهَا بَعِيدٌ= ته ندارد 
قَعْرُهَا بَعِيدٌ، و اشاره به یک آیه قرآنی است يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ(30 ق) : روزی که جهنّم را گوییم: آیا مملوّ (از وجود کافران) شدی؟ و او گوید: آیا (دوزخیان) بیش از این هم هستند؟جا دارد. این خصوصیت هم برای بهشت و هم برای جهنم آمده است. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ... «133 ال عمران»: شتاب کنید بسوی مغفرتی از پروردگار خودتان که پهناش به انداز همه سموات و ارض است که به ارض برای بهشت و به عمق برای جهنم آمده است یعنی تمام شدنی و پر شدنی نیست.
عَذَابُهَا جَدِيدٌ.: این آتش ازآن نوع آتشی نیست که به آن عادت کنید و برایتان عادی شود و  این عذاب کهنه نمیشود. مثلا انسانی که زندان میرود شاید هفته اول برایش سخت باشد اما کم کم برایش عادی میشود این تاکید قران و اهل بیت اینست که این عذاب ، عذاب عادی شونده نیست که این برمیگرد بعبارت فَاحْذَرُوا: این هشدارها را جدی بگیرید و بهشت و جهنم را در زندگی لحاظ کنید
درباره عذاب‌هاى جديد و تازه دوزخ قرآن مجيد بيان روشنى دارد؛ مى‌فرمايد: «كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذاب‌ ( نسا 56)؛ هر گاه‌پوست‌هاى تن آنها (در آن) بسوزد پوست‌هاى ديگرى به جاى آن براى آنها قرار مى‌دهيم، تا كيفر (الهى) را بچشند».
دَارٌ لَيْسَ فِيهَا رَحْمَةٌ، وَ لَا تُسْمَعُ فِيهَا دَعْوَةٌ وَ لَا تُفَرَّجُ فِيهَا كُرْبَةٌ =«آنجا سرايى( اشاره به جهنم) است كه در آن رحمت وجود ندارد و هیچ درخواستی از كسى شنيده نمى‌شود و غم و اندوه هرگز برطرف نمى‌گردد»؛
کارکرد رحمت خدا قبل از جهنم است ، انجا دیگر نمیشود انتظاری از رحمت خدا داشت . حکمی که در جهنم صادر میشود دیگر تغییر پذیر نیست خالدون فیها ابدا  است حکم خدا چون مبتنی بر حکمت است ، تغییر پذیر نیست. البته توضیح مهمی دارد :
معتزله قائل به این هستند که انسان ها دو دسته هستند یا بهشتی یا جهنمی اما مکتب اهل بیت بر اساس آموزه های قرآن اینگونه است که قرآن میفرماید : ما منکم الا واردها: همه اول وارد جهنم میشوند  منتهی مومنان به سرعت نور از جهنم عبور میکنند فقط باید ببینند که قدر بهشت را بدانند و لذا هیچکس نیست که جهنم نرود یا عبارت درست تر اینست که هیچ کس نیست که جهنم را نبیند حتی کسانیکه بهشت میروند از رهگذر جهنم به بهشت میروند تا قدر نعمت الهی بهشت را بدانند. هر چه ناخالصی عمل انسان بیشتر باشد ، سرعت حرکت کندتر میشود و سرعت عبور کمتر میشود انچه که به ان پل صراط میگویند چه بسا همین پل عبور از جهنم باشد که هر چه حرکت کمتر باشد لمس عذاب الهی بیشتر میشود. در نص قرآن هست که  خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ ....(102 توبه):کسانی هستند که کار خوب و بد آنها قاطی و مخلوط  شده ای بسا که خدا آنها را ببخشد البته این بمعنای اینست که خالد در نار نیستند نه اینکه عذاب نمیبینند و کیفر نمیشوند.برخی از زنان مهاجر و انصار در زمان بیماری حضرت فاطمه سلام ا... علیها خدمت ایشان آمدند  و گفتند که همسران ما گفته اند سوالی ازتون بپرسیم که آیا درسته که  به اعتبار اینکه ما شیعیان شما هستیم  به جهنم نخواهیم رفت؟ حضرت زهرا سلام... فرمودند که نه اینگونه نیست، هرکسی کار بد کند چه شیعه ما باشد و چه نباشد ، عذاب خواهد شد. 
در سه جای قرآن ،خدا به پیغمبرش هم میگوید: قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ «انعام 15». بگو: همانا اگر من پیغمبر خدا که عزیز دردانه خدا هستم، میترسم که اگر خطا و معصیتی کنم و پروردگارم  را نافرمانى كنم، گرفتار  عذاب عظیم خدا شوم.
امام باقر علیه السلام به جابر جعفی فرموده اند : لیس معنا برائت من النار: ما برائت  از آتش دوزخ را به هیچ احدی نداده ایم. اینکه به کسی گفته باشیم تو جهنم نمیروی برو هر کاری دلت خواست بکن. این از مفاهیم غلطی است که متاسفانه در فضای و فرهنگی ما باعث تجری ما در معصیت شده است  ، فکر میکنیم چون مثلا در مجلس امام حسین ع گریه میکنیم گارانتی داریم که هر کاری خواستیم بکنیم.بله این درست است و مبتنی بر نص قرآنی است که شیعیان اهل بیت خالد فی النار نیستند یعنی جاودانه در جهنم نمی مانند و این فرق دارد با اینکه عذاب نمیشوند. در حقیقت پاسخی که حضرت زهرا سلام ... به زنان مهاجرین و انصار دادند این بود که هر کسی اطاعت خدا کند به بهشت میرود و هر کس معصیت خدا کند به جهنم میرود.این زنان نزد همسرانشان بازگشتند و  روز بعد برگشتند و فتند که همسرانشان گفته  اند وای بر ما! چه کسی هست که معصیت نکرده باشد . حضرت زهرا سلام ... علیها فرمودند به همسرانتان بگویید از رحمت خدا مایوس نباشید. 
برداشت دکتر خوئی ازین جواب حضرت زهرا سلام ... علیها اینست که : برای پیروان و شیعیان ما جهنم حکم  حمام سونا را دارد که چرک های تن را میزداید و پاک میکند چون انسان باید پاک وارد بهشت شود. در روایات زیاد داریم که خدا این پاکسازی را  یا در دنیا با گرفتاری و درد و مصیبت انجام میدهد یا در ان دنیا .باز در روایات داریم انسان هایی که در این دنیا دچار مصیبت های پاک کننده میشوند در آن دنیا خیلی خوش به حالشان است چون مثلا گرفتن سرطان در این دنیا تحملش آسانتر از  یک هزارم ثانیه تحمل اتش جهنم است.خداوند شیعیان ما را در طبق بالای جهنم چون هم جهنم درکاتی دارد و هم  بهشت درجاتی دارد یعنی نه بهشت و نه جهنم  اسم جای خاصی نیست .گفته میشود حضرت سجاد علیه السلام فرمود خدا به عموی من ابوالفضل العباس  درجه ای در بهشت خواهد داد که انبیا به آن غبطه خواهند خورد یعنی خود انبیا که قطعا همه بهشتی هستند منتها به درجه بهشتی حضرت عباس ع غبطه خواهند خورد . در قرآن میخوانیم إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا...(145 نسا): منافقین در بدترین و پایین ترین جای جهنم هستند.در قرآن داریم که بعضی جاهای جهنم با وهن همراه است . اخر سوره مبارکه فرقان هست وَ الَّذينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتي‏ حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ لا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِکَ يَلْقَ أَثاماً (68.فرقان) يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ يَخْلُدْ فيهِ مُهاناً(69 فرقان): که هر کس مرتکب زنا ،قتل نفس یا شرک شود کیفر سختی خواهد دید و عذاب او روز قیامت مضاعف خواهد بود .در ایه فوق هم خلود هست و هم اهانت، برای تقریب به ذهن مثل حبس با اعمال شالقه. مهانا حالت خاصی از حالت های جهنمی را بیان میکند که هم خلود دارد و هم مهان است. 
شیعیان اهل بیت جاودانه در جهنم نیستند و بعد از اینکه به کیفر اعمالشان رسیده شود از جهنم به بهشت منتقل میشوند و در حمام سونا تبعات و آثار گناه باید از بین رود و وارد بهشت شوند.
تمام توصیف هایی که از بهشت و جهنم میشود تبدیل معقول به محسوس است در واقع بیان هایی است برای اینکه درک حسی قابل لمس داشته باشیم وگرنه حقیقت بهشت نه آن چیزی است که در قرآن آمده و  حقیقت جهنم هم این مار و عقرب و آتش نیست چیزی فراتر ازینهاست مانند حقیقت قرآن که قرآن  دو تنزیل دارد:
تنزیل اول : اینست که قرآن بصورت الفاظ قابل فهم بشری نازل و پایین آمده است.. وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَي النَّاسِ عَلي‏ مُکْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزيلاً(106 اسرا): (و قرآن رابتدریج فرستادیم تا تو آن را با درنگ و تدریج برای مردم بخوانی و ما آن رانازل کردیم ، نازل کردنی کامل )، یعنی این قرآن را آیه آیه و سوره سوره نازل کردیم تا مردم بتدریج استعداد دریافت معارف آن را بیابند و تو به مقتضای مصالح آنها این قرآن را بتدریج بر آنها تلاوت کنی که در این صورت تعقل وحفظ آن برای مردم آسان می شود و در آخر مجددا تأکید می نماید که ما این قرآن را بتدریج نازل نمودیم تا هر بخش از آن مطابق حاجت و مصالح مردم و به حسب پدید آمدن استعدادهای مختلف در آنها نازل شود که آنها قابلیت فهم ودریافت آن را داشته باشند . تنزیل دوم:  اینست که در این مرحله آن  الفاظ توسط جبرئیل بر پیغمبر خاتم نازل شده است
تنزیل دو مفهوم دارد 1- قابل مفهوم کردن یک حقیقت متعالی برای انسان 2- نازل شدن بر پیغمبر خاتم 
بهشت و جهنم هم همینگونه است که توصیفی که در آیات و روایات است شکل منزل  و کوچک شده و ساده بهشت و جهنم است برای اینکه ما حسی داشته باسیم وقتی که از اتش حرف میزنند ما بتوانیم درکی از آن داشته باشیم اما حقیقتش شاید اصل بدترین وضع جهنم این باشد که خدا با آنها صحبت نکند و قهر کند، خدا به آنها نگاه نکند ،شاید اصل اصل حقیقت جهنم همین باشد إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ال عمران۷۷﴾.: آنان که عهد خدا و سوگند خدا را به بهایی اندک بفروشند اینان را در آخرت بهره‌ای نیست و خدا با آنها (از خشم) سخن نگوید و در قیامت (به نظر رحمت) بدانها ننگرد و (از پلیدی گناه) پاکیزه‌شان نگرداند، و آنان را عذابی دردناک خواهد بود.
شاید واقعیت بهشت این است که در محضر خدا در جایگاه راستین اقامت ورزیدن و همجوار خدا بودن است .إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ(54 قمر) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥5 قمر﴾: یقیناً پرهیزکاران در بهشت ها و [کنار] نهرها هستند؛ در جایگاهی حق و پسندیده نزد پادشاهی توانا. 
منتها تعابیر حسی بهشت و جهنم مدام مورد تاکید قرار گرفته است برای اینکه ما بهشت و جهنم را در زندگی جاری کنیم گونه ای که اعتقاد به جهنم تبدیل به یک باور بازدارنده  از کار بد شود و اعتقاد به بهشت تبدیل به باور تشویق کننده و ترغیب کننده و برانگیز کننده کار خوب  باشد.
اهل کتاب مومن پیش از اسلام همه بهشتی هستند چون تعداد زیادی پیروان مکاتب الهی پیش از اسلام بودند از جمله حضرت آدم تا حضرت عیسی علیه السلام، همه اهل بهشت هستند یعنی پیروان حضرت مسیح تا قبل از اسلام. لذا اینجوری نیست که عنوانش این باشد که فقط شیعیان در بهشت هستند.حتی اهل کتاب بعد از اسلامی که موحد هستند و برای خدا شرک قائل نیستند قصور دارند نه تقصیر در فهم دین ای بسا این افراد نیز اهل بهشت هستند  لَيْسُوا سَوَاءً  مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ(113 ال عمران): همه اهل کتاب یکسان نیستند، طایفه‌ای از آنها معتدل و به راه راست‌اند، در دل شب به تلاوت آیات خدا و نماز و طاعت حق مشغولند.
یا انسان های قاصر و افرادی که عقل ندارند چون تکلیف ندارند بهشتی هستند و کسانیکه دچار استضعاف فکری بوده و اصلا چیزی مایه هدایت به آنها عرضه نشده است نیز اهل بهشت هستند.
منتهی مسلمانانی که پیام دین را گرفتند  اما در چهار چوب ایمانی که  قرآن تعریف کرده رفتار نکردند و به ان عمل نکردند ، بین بهشت و جهنم در روز قیامت جای سومی نیست قبل از قیامت عالم برزخ است که شامل همه است  چه مومن و چه کافر بماند که برای مومن این عالم برزخ راحت تر و برای کافر مقدمه جهنم است .
ما نباید خود را جای خدا بگذاریم و تصمیم قطعی بگیریم که چه کسی باید به بهشت و یا جهنم برود. حتی ما پیروان اهل بیت زیاد به ما سفارش شده است که به موضوع خوف و رجا. امام سجاد ع فرمود که خوف و رجا اینست که اگر احتمال بدهی خداوند  فقط یک نفر را در کل عالم عذاب کند من آن یک نفر هستم و اگر قرار باشد خداوند فقط یک نفر را در کل عالم ببخشد باید فکر کنی من آن یک نفر هستم . 
یک سری چهار چوب ها را قرآن و اهل بیت تعریف کردند که روایت معتبر سنی و شیعه است که پیغمبر به علی بن ابیطالب فرموده است که قالَ رسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وآله وسلم: یا عَلِی لا یحِبُّکَ اِلاَّ مُؤمِنٌ وَ لا یبْغِضُکَ اِلاَّ مُنافِقٌ . «ای علی، تو را دوست ندارد جز مؤمن، و تو را دشمن ندارد جز منافق» یا علی قسیم النار و الجنه یعنی چه؟ یعنی موالیان امیرالمومنین ع بهشتی هستندو معاندان امیرالومنین ع جهنمی هستند اما اینکه این جهنمی ها خالد هستند یا نه خداوند میداند.
وَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ يَشْتَدَّ خَوْفُكُمْ مِنَ اللَّهِ، وَ أَنْ يَحْسُنَ ظَنُّكُمْ بِهِ، فَاجْمَعُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِنَّمَا يَكُونُ حُسْنُ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ عَلَى‌ قَدْرِ خَوْفِهِ مِنْ رَبِّهِ، وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ ظَنّاً بِاللَّهِ أَشَدُّهُمْ خَوْفاً للَّهِ.=«اگر بتوانید خوفتان از خداوند شديد باشد و  به بالاترین شکلش برسد در عين حال  همزمان (بسيار) به خدا حسن ظن داشته باشيد  و حسن ظن تان هم به خدا به بالاترین شکلش برسد (چنين كنيد و) ميان اين دو جمع نماييد، بنده واقعی  کسی است  خوفش از خدا به اندازه حسن ظن ش به خدا باشد ، و خوش گمان ترین مردم به خدا ،كسانى هستند كه بيش از همه از (عذاب او) میترسند. 
بيان يك اصل مهم اسلامى؛ يعنى لزوم جمع ميان خوف و رجاء است.. یعنی مومن خوف و رجا ش باید با هم برابر باشد  نه خوف آن بیشتر از رجا باشد و نه رجا بیشتر از خوف باشد . اين دو در وجود هر انسانى بايد به صورت متعادل باشند . این جمله امام حسین ع در دعای عرفه است که خداوندا از پروای خودت اندازه ای به من عطا کن که بین من و معصیت حائل شود و جلوی گناه مرا بگیرد. از خدا خوف داشته باشید و بترسید اما نه آن ترسی که شما را دچار قنوط کند  و از رحمت خدا مایوس شوید و به خدا حسن ظن داشته باشید نه آن حسن ظنی را که باعث تجری در گناه شود.
توصیه هایی به والی مصر
وَ اعْلَمْ- يَا مُحَمَّدُ بْنَ أَبِي بَكْرٍ- أَنِّي قَدْ وَلَّيْتُكَ أَعْظَمَ أَجْنَادِي فِي نَفْسِي أَهْلَ مِصْرَ، =اى محمد بن ابى‌بكر! بدان كه من تو را سرپرست و والى عزیزترین سپاهیان و لشکر نزد خودم نمودم و آن اهل مصرند،
اجناد جمع جنود  هست جند به معنای سرباز – جنود: سپاه – اجناد : سپاهیان 
فِي نَفْسِي: عزیزترین سپاهیانم نزد من 
فَأَنْتَ مَحْقُوقٌ أَنْ تُخَالِفَ عَلَى‌ نَفْسِكَ، وَ أَنْ تُنَافِحَ عَنْ دِينِكَ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِلَّا سَاعَةٌ مِنَ الدَّهْرِ، ِ. «بنابراين هم این حق بر گردن توست که اینکار را انجام دهی یا حق اینکه ترا به ولایت مصر برگزیدم  اینست و شايسته است كه با خواسته‌هاى دلت مخالفت كنى (چرا كه جهاد با نفس برترين جهاد است) بر تو لازم است كه از دينت دفاع كنى هر چند بيش از يك ساعت از عمر تو باقى نمانده باشد. 
محقوق» از ريشه «حق» گرفته شده و در اينجا به معناى شايسته و سزاوار است. محق : حق دار – محق : کسی که حقی بر گردنش است /
«تنافح» از ريشه «منافحه» به معناى دفاع از چيزى گرفته شده- نفح: دفاع
دو تا مسئولیت که حاکم بر گردن مدیر میگذارد : 
1- مخالفت با هوی نفس : چون در موضعی قرار میگیرد که میدان برای سرکشی و عصیان فراهم میشود چون این هوای نفس در موقعیت مدیر باعث آزار دیگران میشود
2-  دفاع از دین خدا: جاهایی دین در معرض خطر قرار میگیرد همین صندلی ها و کرسی های قدرت است چون قدرت  بیشتر در تناقض واقعی با قسط و  عدالت است.
وَ لَا تُسْخِطِ اللَّهَ بِرِضَى‌ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، فَإِنَّ فِي اللَّهِ خَلَفاً مِنْ غَيْرِهِ، وَ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ خَلَفٌ فِي غَيْرِه=هرگز خداوند را براى جلب رضاى كسى از خلق خدا به خشم نياور چرا كه خداوند میتواند  جاى  خالی همه را  برای تو پر کند  اما كسى نمى‌تواند جاى  خالی خدا را در زندگی تو بگيرد.
سخط = ضد رضاست ، / خلف= جانشین، جایگزین
رفرنس قرآنی فَإِنَّ فِي اللَّهِ خَلَفاً مِنْ غَيْرِهِ، وَ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ خَلَفٌ فِي غَيْرِه:
1- و من یتوکل علی الله فهو حسبه: هر کس بخدا توکل کند خدا برای او همه چیز است و نیازی به غیر خدا ندارد
2-الیس الله بکاف عبده: آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست
3-و من یتق الله یجعل له مخرجا
4-و کفی بربک هادیا و نصیرا: خداوند برای تو بعنوان هدایت کننده و یاور بس است.
صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا الْمُؤَقَّتِ لَهَا، وَ لَا تُعَجِّلْ وَقْتَهَا لِفَرَاغٍ، وَ لَا تُؤَخِّرْهَا عَنْ وَقْتِهَا لِاشْتِغَالٍ. =نماز را در وقت خودش بجاى آر ، بخاطر اینکه سرت خلوت است و بیکاری زودتر از وقت مناسبش نخوان و بخاطر اینکه سرت شلوغ است آن را به تاخیر نینداز  . 
رفرنس قرآنی صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا:
 فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْکُرُوا اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلي‏ جُنُوبِکُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَي الْمُؤْمِنينَ کِتاباً مَوْقُوتاً(103 نسا): تکلیفی که برایش وقت معینی تعیین شده است، کتاب اینجا بمعنای فرض و تکلیف است
وَ اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْ‌ءٍ مِنْ عَمَلِكَ تَبَعٌ لِصَلَاتِكَ.=و بدان هر چیزی از عمل تو  تابع نماز تو خواهد بود (اگر نماز را آن گونه كه بايد و شايد و به طور كامل انجام دهى اعمال ديگرت سامان خواهد يافت و در قيامت نيز نخست به نمازت مى‌نگرند سپس به ساير اعمالت).
در آخرت همان گونه كه در روايات آمده نخستين چيزى كه مورد حساب قرار مى‌گيرد، نماز است « الصلاة عمود الدين ان قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا و ان ردت رد ما سواها: نماز ستون دین است! اگر نماز مقبول شد بقيّه اعمال قبول مى‌شود».و اگر رد شود سایر اعمالت نیز رد میشود. نماز استاندارد و کارت ملی دینداری است.
خطر منافقان
عنوان سیاسی است و راجع به معاویه صحبت میکند در صورتیکه قبل از ان بحث های اخلاقی و شرعی بود.
وَ مِنْهُ: فَإِنَّهُ لَا سَوَاءَ، إِمَامُ الْهُدَى‌ وَ إِمَامُ الرَّدَى‌ وَ وَلِيُّ النَّبِيِّ، وَ عَدُوُّ النَّبِيِّ.=پس بدرستی که برابر و مساوی نیستند امام و پیشوای هدايت و امام یا پیشوای گمراهى . کسی  که دوستدار پيامبرخدا  و دشمن رسول خدا بود اینها با هم برابر نیستند.
سَوَاءَ،= برابری ، مساوی
لَيْسُوا سَوَاءً  مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113آل عمران): اهل کتاب همه آنها با هم برابر نیستند.؛برخی انسان های خوبی هستند و برخی انسان های بدی هستند
«الردى» = به معناى هلاكت و يا سقوط از بلندى توأم با هلاكت است و ضد هدایت است.
در قرآن کریم این هر دو امام تعریف شده است واژه «امام» غالباً به معناى پيشواى حق است؛ ولى گاه در پيشواى باطل هم به كار مى‌رود. 
1- امام الردی :
در قرآن مجيد مى‌خوانيم: «وَ جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ؛ و آنان [فرعونيان‌] را پيشوايان و امامانی  قرار داديم كه به سوى آتش (دوزخ) دعوت مى‌كنند». (41 قصص). 
2- امام الهدی:
يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ  فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا(71اسرا): روز قیامت ما هر ملتی را با امام و پیشوایانشان فرا میخوانیم.
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ  وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ(73 انبیا): و آنان را پیشوای مردم ساختیم تا (خلق را) به امر ما هدایت کنند و هر کار نیکو را (از انواع عبادات و خیرات) و خصوص اقامه نماز و اداء زکات را به آنها وحی کردیم و آنها هم به عبادت ما پرداختند.
مقام امامت هم مقامی است که همچون مقام نبوت خدا تعیین میکند مصداق قرآنی آن اینست :
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ  قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا  قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ(124 انبیا): من خدا هستم که توی ابراهیم را در مقام امامت منصوب میکنم. جعل مقام امامت امر الهی است.
در حقیقت تقابل بنی امیه و امیراالمومنین ع است. یک تعبیر قشنگی امیرالمومنین ع در بخش نامه های نهج البلاغه دارد که میفرماید: بخدا این افراد مسلمان نشدند بلکه تسلیم شدند در حقیقت چاره ای برایشان نمانده بود که تظاهر به مسلمانی کنند.
لَقَدْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله إِنِّي لَا أَخَافُ عَلَى‌ أُمَّتِي مُؤْمِناً وَ لَا مُشْرِكاً؛ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَمْنَعُهُ اللَّهُ بِإِيمَانِهِ، وَ أَمَّا الْمُشْرِكُ فَيَقْمَعُهُ اللَّهُ بِشِرْكِهِ.=رسول خدا صلى الله عليه و آله به من فرمودند: من بر امتم نمیترسم نه از مؤمن  و نه از مشرك، ( اینها برای امت خطر محسوب نمیشوند) چرا كه مؤمن ايمانش او را از ضرر رساندن به امت باز مى‌دارد و مشرك را خداوند به وسيله شركش (رسوا و) سرکوب مى‌كند.
قَالَ لِي= به من فرمودند   / فیمنعه= منع کردن – باز داشتن/فيقمعه=  از ريشه «قمع» گرفته میسشود در فارسی با قلع و قمع بکار میرود  به معناى سرکوب کردن  است.
و لَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنَافِقِ الْجَنَانِ، عَالِمِ اللِّسَانِ، يَقُولُ مَا تَعْرِفُونَ، وَ يَفْعَلُ مَا تُنْكِرُونَ.= من بر شما میترسم از هر کسی که از درون و نهان و ادمی که قلبش گرفتار نفاق است ( یا آدمی که  دچار نفاق قلبی است ) ، و زبان چرب یا زبان فریبنده، حرفهایی میزنند كه شما مى‌پسنديد و خوشتان می آید؛ ولى فعلی انجام مى‌دهند كه شما آن را زشت و ناپسند مى‌شماريد.
«جنان» =  درون و نهان 
نفاق را یک بیماری قلبی معرفی کرده است . در یکی از خطبه های امیرالمومنین ع  خطبه 174 وقتی راجع به قرآن صحبت میکنند میفرمایند: شفای بیماری های خود را در قرآن بجویید که در قرآن شفای بزرگترین بیماریهاست که  از بزرگترین بیماریها نفاق و کفر است.
عالم السان= زبان چرب یا زبان فریبنده
نفاق یک بیماری قلبی است چرا؟ عالم السان،چون بلد است که چطور با مردم حرف بزند و تحت تاثیر حرفهایش قرار دهد و بعبارتی خر کند. 
تاریخ اسلام را که نگاه کنید متوجه میشوید که آسیبی که امت دیده است عمدتا آسیب نفاق استآ آسیب کسی است که تظاهر به مسلمانی میکند اما مسلمان نیست به تعبیر قرآن وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإيمانُ في‏ قُلُوبِکُمْ(14 حجرات):ایمان هیچوقت وارد دلهای آنها نشد.
خداوند در قرآن مجيد درباره آنها فرموده: «وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِى الْقُرْآنِ‌» (60 اسرا) و همه اتفاق دارند كه اين شجره ملعونه همان بنى‌اميّه هستند
اصل نفاق در قرآن اینگونه تعریف شده است ، تناقض قول و عمل خودش نفاق است وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ «226شعرا».: حرف هایی میزنند که خودشان عمل نمیکنند صرفه نظر ازینکه خوب یا بد باشد. نفاق مفهوم اخلاقی - عقیدتی است و در عرصه یک زشتی سلوک اخلاقی نشان میدهد.
همیشه فرعونیان انجام میدادند که شما عقل خودتان را بما دهید ما زندگی خوش بشما میدهیم. دو تا کاری فرعونیان با امت ها میکردند و میکنند که هر دو کلمه قرآنی است: 
1- استخفاف : یعنی تلقین و القای بیشعوری- یعنی شما ظرفیت فکر کردن ندارید-شما شایسته فکر کردن نیستید- شما اطاعت کنید من فرعون فقط فکر میکنم .نمونه اش در کره شمالی و کوبای کاسترو دیده میشود در کوبای کاسترو اگر کسی میگفت من فکر میکنم دومی میگفته نه نه تو فکر نمیکنی فقط فیدل  کاسترو فکر میکند . این ناشی از یک جور تخلیه اعتماد بنفس اجتماعی است. همیشه فرعونیان برای اینکه قدرت خود را حفظ کنند دیگران را به استخاف میکشاندند کاری که عینا معاویه کرد .
فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ(53-54 زخرف): قومش را ذلیل و زبون داشت تا همه مطیع فرمان وی شدند که آنها مردمی فاسق و نابکار بودند
2- استضعاف: یعنی تو هیچ چیز نداری من باید بتو بدهم و چشمت را باید به دست من بدوزی.این سلوک تفرعون در تاریخ است.
قرآن میفرماید این تفکر فرعونی ر به گونه ای استعمار هم هست. استعمار به لحاظ افظ یعنی عمران و آباد کردن. مثلا آمریکا به کشورهای مستعمره خود وعده این را میدهد که هر کس با ما باشد شیک و خوب زندگی میکند و از نعمات مادی خوب بهره مند است اما عزت و آزادی و هویت انسانی را از شما میگیرد. بهترین نمونه استعمار  کشور هند است چون تا الانم انگلیسی ها به               هندی ها منت میگذارند که شما حیوان بودید و ما شما را آدم کردیم . استعمار یعنی آبادت میکنم شکمت راسیر میکنم اما کرامتت را ازت میگیرم این منطق بنی امیه بود و سیبیل مردم را چرب و شکم هایشان را پر کرده بود اما در کنار علی بن ابیطالب ع کسی علفی برای پر کردن شکم پیدا نمیکرد چون منطق ، منطق جهاد فی سبیل ا.. بود و لذا مردم چون بدینگونه ظرف مدت 25 سال خو گرفته بودند که جیب ها و شکم ها باید پر شود تا منطق رفاه محقق شود ، ادبیات سیاسی جامع همین شد.
امام صادق ع در آخرین روزهای حیاتشان فرمودند همه خویشان مرا جمع کنید، همه جمع شدند و فکر کردن امام یک پیام مهمی دارند امام فقط  یک جمله فرمودند : لیس منا من استخف بالصلاه: بمعنای سبک شمردن است و با استخاف فوق معنی متفاوتی دارد.
در اصل آن چیزی و یا هجمه فرهنگی که پشت صحنه شبکه های اجتماعی در همه دنیا و بطور خاص در کشورهای در حال توسعه میبینید، آخر آن تعطیل کردن فکر است یعنی فیلم ببین فکر نکن/ بازی کن فکر نکن/ و اینقدر فضای فکری جوان ها پر از نمایش و بازی و فیلم میشود که فرصت فکر کردن را میگیرد منتهی با یک ادبیات و ترمینولوژی و استراژدی  جدید .
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